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  :چكيده

 ةتوان تلفيقي از دو حوز را مي تحليل معنايييا  معناكاوينظرية نقادانه كريستوا تحت اصطلاح  
ديگر آراي او بويژه در مورد  كه چارچوب عمده نقدها و  اين نظريه. شناسي و روانكاوي تفسير كرد نشانه
سي و روانكاوي وام اشن ي گوناگون دانش از جمله نشانهها دهد، از حوزه را شكل مي سخنگو ةسوژ
تواند  اين نظريه ميهمچنين . گيرد، اما با وارد ساختن اصلاحاتي بر هر يك از آنها حاصل شده است مي

 ةمينزهاي او در  هاي كريستوا به عنوان فيلسوفي پساساختارگرا بويژه در تحليل كليد راهيابي به انديشه
وا چگونه اين دو دانش را در پردازد كه كريست پيش رو نيز به اين مسئله مي ةمقال. هنر و ادبيات باشد

اگر نظم نمادينِ زبان را با . كند تحليل معنايي خود بويژه در حوزه هنر و ادبيات تلفيق مي ةنظري
بدين ترتيب . را ناخودآگاه زبان بدانيم كوراشناختي يا  توانيم امر نشانه خودآگاهي يكي بگيريم، مي

آن به عنوان علمِ  شناسي كه متفاوت از مفهوم و معناي استاندارد كريستوا با تلقي تازه خود از نشانه
سازد و سعي دارد  شناسي و روانكاوي ارتباط برقرار مي اي است، ميان نشانه ها و يا نظام نشانه نشانه
شناختي به درون  نفوذ امر نشانه. اي بر اين پايه براي معناداري بويژه در هنر و ادبيات تدارك ببيند نظريه

شناختي پيوسته به ساختار نمادينِ معنا نفوذ  نشانه امر. شده است زبان همانا بازگشت زبانِ سركوب
همچنين امر  .سازد نويسنده بر پا مي/تجانس را از نو در سوژة سخنگو كند و بنابراين سياليت و عدم مي

  . نظم نمادين است شرط اساسي كند و پيش آفرينش را از نو احيا ميشناختي، فرآيند  نشانه
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 مقدمه

شناسي، فلسفه،  هايي همچون زبان ژوليا كريستوا با مطالعات و تحقيقات خود در حوزه
رغم دشواري و گاه  روانكاوي، ادبيات و هنر، مجموعه آثاري را عرضه كرده است كه علي

در تفكر فلسفي معاصر اروپايي كسب كند؛   ويژهاي بودن مطالب، توانسته جايگاهي  بينارشته
دكتري او در  ةاز زمان انتشار رسال. جايگاهي كه مدافعان و منتقدان زيادي پيدا كرده است

شكل به آثار او كنون، تا 1974در سال  1انقلاب در زبان شاعرانه قالب كتابي تحت عنوان
هاي گوناگون، او  ار متعدد در حوزهتفكر و تأليف آث ةطي اين دور. اي تحول يافتندگسترده

اي را مورد توجه قرار داده  هاي فكري گسترده هاي خود، حوزه ثابت كرده كه براي نظريه
پرداختند، آثار متأخر او در باب او صرفاً به ادبيات مي ةاولي ةشناسان كه آثار زبان درحالي. است
به تبع جريان  كريستوا. رش در او استاو به روانكاوي گواه اين تغيير نگ ةشناسي و علاق روان

در تبيين ارتباط فرهنگ و را هاي نويني  نظريهطي آثار خود در اين دوره زماني، ساختارگرايي، 
گيري سوژه دارد و با داخل كردن مفاهيم نويني از دخالت دادن بدن و كنش در معنا  شكل

  . شود يي نيز محسوب ميساختارگرا يافتن سوژه در دل زبان، همچنين از پيشگامان پسا
فاعل شناساي آزاد و آگاه كه قادر است جبر  سپردن فراموشيو به انحلال سوژه  ةپروژ

شرايط تاريخي و فرهنگي را به كنار نهد، در رويكرد متفكران ساختارگرا و تأكيد آنها بر 
اي مواجه  كريستوا با طرح تازه ة، در چارچوب انديشذهنيتدهي به  لفرهنگ و زبان در شك

اما وجوهي . كند اي از سوژه ترسيم مي شكل تازه ،متأثر از اين جريان فكرينيز  او. شود مي
و تلقي او از زبان و ) نامد و آن را سوژة سخنگو مي(گيرد،  كه او براي سوژه در نظر مي

در تمامي  كهسازد  گردد و موضوعاتي را مطرح مي معناداري، شامل رويكردهاي نويني مي
  .هاي مطالعاتي علوم انساني و هنر اثرگذار بوده است زمينه

هاي ديگر فكري و فرهنگي از منظر  آنچه بيش از همه در اينجا مورد توجه ماست و پديده
در   گيري آن توسط سوژه و شكل معنا ادي كريستوا نسبت بهنتقرويكرد اشود،  آن نگريسته مي

هاي ساختارگرايي و همچنين پساساختارگرايي، هر دو  انديشه. است درون يك فرهنگ يا زبان
زمينه است كه دو  هميندر  نحوة برخورد آنهاعمدتاً ضمن اينكه . به نحوي منتقد معنا هستند

از يكديگر متمايز  ،هاي مشتركي دارند جريان ساختارگرايي و پساساختارگرايي را كه ويژگي
  . سازد مي

                                                            
1. Revolution in Poetic Language 
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، اما در ...)نشتاين، آير و ويتگ(زبان جدي تلقي شد ةبريتانيا موضوع فلسف ةاگر چه در فلسف
  :فرانسه اين امر با كمي تأخير، اما با قوت بيشتري به مباحث اصلي روز بدل گشت ةفلسف

اي زباني است كه با  توان گفت كه ساختارگرايي در فلسفة فرانسه، مقوله از يك منظر مي«
بر تمايز بين دال و مدلول و رابطه ساختاري آنها، يك نشانة  سوسور. تأخير مطرح شده است

شناختي هويتي  زبان ةنشان. هاي است آمده از اين نشانهسازد كه زبان بر شناختي مي زبان
اين بدان معنا است كه هر دالي ارزش معنايي خود را فقط از طريق ... قراردادي است؛ 

توازني ميان  ،در اين برداشت از نشانه. كند يجايگاه متمايزش در درون ساختار زبان كسب م
هر دال ارزش معنايي خود را از رهگذر موقعيت متمايزي كه . خورد دال و مدلول به چشم مي

  ١».كند در درون ساختار زبان حائز است، كسب مي
اين مضمون است كه اساساً  ،دهد پساساختارگرايي به شكل كلي رخ مي ةآنچه در انديش
هاي شناور و سيال و همچنين  نظام دال. نشيند رده و دال در جايگاه برتر ميمدلول تنزل ك

، دريدا، بودريار، لكانتحول مدلول با تكيه بر دال، از خصوصيات فكري متفكراني چون 
ايماژها،  ةهمچون محوريت زدايي از مؤلف، سلطموضوعاتي . است... كريستوا و 

همگي ناشي از اين طرز تلقي ... فرّار بودن مدلول وثباتي معنا،  ساختارشكني، بينامتنيت، بي
  .دهد است كه عموماً در دنياي فكري پساساختارگرايي رخ مي

زبان و  سنتي  بر نقد فلسفة ، در همين راستا،هاي اوليه ويژه در سال به هاي كريستوا ايده
ما را در نگاه  نحوةكند كه  داع ميشود و نظرياتي را اب هاي معناداري سنتي متمركز مي نظريه

ادبي و هنري تحت تأثير  هاي علوم انساني و همچنين بويژه مقولات مورد بسياري از حوزه
 آميزد، چنانكه مي هم به را زبان و سوبژكتيويته قتحق بزرگ عرصة دو كريستوا. دهد قرار مي

نيز  ديگر عرصه دربارة تحقيق و شناخت ناچار از عرصه، ما دو اين از هر يك درك براي
 . هستيم

معناداري در زبان و در ادامه اي كه كريستوا براي نقد  براي راه بردن به شيوه اين مقالهدر 
ت رويم كه او نظريا مطالعاتي مي دو حوزة گيرد، به سراغ از آن بهره مي و هنري ادبينقد 

 تلفيق در رويكرددست به اي  اين نظرات، به گونه نويني در آن عرصه دارد و بواسطة
برجسته 2»معناكاوي«تلفيقي كه خود را در اصطلاح . زند كاوي مي شناسي و روان نشانه
رويكرد كريستوا را مشخص  چنين تلفيقي به چه شكل و صورتيپرسش از اينكه . سازد مي

                                                            
  11: 1382ساراپ .  1

2. Semanalysis    
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زار كار تحليل و اين اب موضوعتلاش داريم اين در ادامه  .سازد، مورد توجه اين مقاله است مي
و نشان دهيم كه ابعاد قرار دهيم  و كنكاش گيرد، مورد بررسي ن بهره ميآ را كه كريستوا از

  .است نحوكريستوا در اين رويكرد به چه  نوين انديشة
  و نظرية زبانانقلاب ادبي 

، اين موضوع نقطة آغاز مباحث كريستوا به عنوانانقلاب در زبان شاعرانه، فرضية اصلي كتاب 
اين آثار . اند است كه آثار نويسندگان ادبي آوانگارد، انقلابي در زبان شاعرانه به وجود آورده

. »شكنند درهم مي«ها داريم،  تصوري را كه ما از معنادار بودنِ متن كهحامل عناصري هستند 
كنند، ساخته  ها و اشيا دلالت معنا صرفاً با دلالت صريح، با كلماتي كه صريحاً به انديشه

با . شود هاي عاطفي و شاعرانه متون نيز ساخته مي معنا تا حد زيادي توسط جنبه. شوند نمي
هاي  بلكه در نحوة تلاش انسان ،شود اين حال اين انقلاب به زبان شاعرانه محدود نمي

  1.معمولي براي بيان خويشتن نيز حضور دارد
فكري او را ذيل تبيين عناصر  ةكه كل پروژثار اولية كريستوا، بلشايد بتوان نه فقط آ  

در عصري كه سرتاسر دانش خواهان آن است كه تسليم روش . برساختن معنا تعريف كرد
اش با تكيه بر طرح  او در آثار اوليه. دارد »معنا« ةيو و مكانيكي گردد، كريستوا دغدغپوزيت

سعي در به هم  2گو سخن ةكارگيري مفاهيمي همچون سوژ شناسي و به ود در نشانهنوين خ
 . ريختن آن تلقي سوبژكتيو در علوم را دارد

گواهي است از و  كنندهاي است از يك كار تركيبي و متحول، نمونهدر زبان شاعرانهانقلاب  
تلقي ايستا از . تأثير فضاي فكري فرانسه بر تغيير نگرش كريستوا در مواجهه با تفكر غربي

ابزار صرف در فلسفه دغدغة كريستوا است، چنانكه او كتاب زبان و خلاصه كردن زبان به 
  :كند گونه آغاز مي انقلاب در زبان شاعرانه را اين

هاي زبان ما و رويكرد ما به ايده چيزي بيش از افكار يك مسئول بايگاني،  فلسفه«
  ٣».پرست نيست مرده و شناس باستان

رويكردهاي  از فراتر چيزيبايد ، زمينه هاي ما در اين ايده و زبان از منظر كريستوا، فلسفة
او  .كنند مي مطالعه ايستابه شكل  را زبان كهشناسي باشد،  ه در زبانشناسان ديرينه سنتي و

در (خود  هاي مورد مطالعه، ابژهنيز كند كه گفتمان علمي ساختارگرايي گونه استدلال مياين

                                                            
 

1. McAfee 2004 13-14         2. speaking subject   
3. kristeva 1984: 13    
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شناسي، ادبيات، فلسفه، تاريخ، زبان(فك هايي منرا به شاخه) انساني حالت كلي، زبان و سوژه
آن ابژه توجهي  ةزيست ةكند، به نحوي كه به تجربيم ميتقس) شناسيشناسي، جامعهانسان
آشوب «را محصولي جدا و بيرون از افزايد كه تحليل زبان، اگر زبان چنين مي او هم. ندارد

كند كه سوژه را به اما زبان نظرياتي توليد مي ،در نظر بگيريم، كار آساني است »1تاريخي
و  2)نتايج(ها  زيرا در اين نظريات جايي براي معلول سازد، ميحاشيه رانده و از خود بيگانه 

ي توليد ها و نتايج شيوه علولها همان معبارت ديگر، اين تحليلبه . مندي وجود نداردنيت
  . كننددارانه را بازتوليد ميسرمايه

 .گردد مطالعه پويا دلالتي فرايند يك عنوان به بايد زبان است معتقد ين رو كريستوااز ا
 كه بدني هاي انرژي و ها رانه: از است عبارت كريستوا ديدگاه از »پويا دلالتي فرايند«

 به اي شيوه به در اشاره را اصطلاح اين او .گردد مي تخليه زبان طريق از و شود مي فكني برون
 3.دهند مي شكل را ما تجربه و سوبژكتيويته ،طريق از آن دلالتي كردارهاي كه مي برد كار

 ها ابژه با و ديگران تن، با با او سوژه، ارتباط وضعيت در زباني، تحول تحولات ،او ديدگاه از
اي كه  كنيم؛ سوژه مطالعه بيان سوژة از فارغ توانيم نمي را زبان ما شود، بنابراين مي موجب را

به عبارت ديگر، . كند چيزي را بيان كند نويسد، يا سعي مي گويد، مي دهد، سخن مي معنا مي
يابد كه توسط موجودات زنده و فرايندهاي بيولوژيكي و مادي كه زبان تنها زماني معني مي

زي مقدم رسد چي بنابراين، به نظر مي. بخشند، ساخته شودزندگي اين موجودات را تداوم مي
  :بخشدني ميبر زبان وجود دارد كه به معنا و دانش، ارزش و ظرفيت انسا

در جهان غرب كه از اشكال مختلف ارتباطات كلامي و تصويري اشباع شده است، «
هايي از افسردگي و بي اعتقادي به پيوندهاي  كريستوا بيش از پيش، حالتي از پوچي و نشانه

او، اين بحران سوبژكتيوتيه پيامد وضعيتي است كه در آن، از نظر . بينداجتماعي را مي
زدايي كرده و  ها و تعاملات روزانة ما فرديتهاي اداري و بوروكراتيك، از فعاليتسازمان

در چنين . گيرندهاي رسمي به شكلي روزافزون از تجارب زيستة ما فاصله مياينكه گفتمان
تواند ، جهان نمادين ميي هستند كه از طريق آنهايجهاني، روانكاوي و هنر جزء معدود راه

نظرية روانكاوانه . و رواني پيوندي دوباره برقرار كند) زيستي(با بدن و فرايندهاي بيولوژيكي 
دهد تا به كشف رابطة پيچيدة ميان بدن و ذهن، فرد و جامعه، ابزاري را در اختيار ما قرار مي

  ٤».دازيمبه عنوان فرايندي پويا در معنادهي بپر
                                                            

 

1. kristeva 1984: 13          2.  Effects    
3. Ibid: 13-14           4. Barrett 2011: 7 
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هايي اساسي با  دهد كه روانكاوي در مقام كنش و فعاليت، از شباهتكريستوا نشان مي
 در برگيرندة) روانكاوي و كار هنري(هر دوي آنها . هاي هنري برخوردار است فعاليت

هاي كار روانكاوي و هنر، به چالش كشيدن گفتمان. اند فرايندهاي انقلاب و تجديد حيات
هاي مسلطي است كه از احساسات حياتي ما جدا شده و توانايي تمانرسمي و ديگر گف

گري را در ما تحليل ها و انگيزه براي كنش برقراري ارتباط با خود، ديگران و همچنين امكان
او پيش از هر چيز، براي توضيح اينكه چگونه چنين كنشي مستلزم برقراري ارتباطي . برندمي

 - كنش متني خلاق-زبان است، به سراغ ادبيات  »ايشانهن«و  »وجوه نمادين«مجدد ميان 
  .رود مي

به آن چيزي اشاره دارند كه كريستوا از ) ايوجوه نمادين و نشانه(اين اصطلاحات كليدي 
و ) نقش ارتباطي زبان(گر كند؛ از يك سو زبان دلالتآن با عنوان وجه ناهمگون زبان ياد مي

از سوي ديگر زبان در پيوند با فرايندهاي بيولوژيكي و مادي كه به شكلي تنگاتنگ با عواطف 
يم داد كه چگونه اين دو وجه در شكل ، نشان خواهمقاله ادامهدر . و احساسات درگير است

 .دادن به نظرية كريستوا در زمينة معنا دخالت دارند

  مادينامر ن -اي امر نشانه
است كه  »انيب-سوژه«ياتيح يروين؛ ميمطالعه كن ،انيب ةفارغ از سوژ ميتوانيما زبان را نم

از  ياست كه در برخ نزبا يهايفرارو ،ياتيح يروين نيدر واقع ا .دمديمعنا را در زبان م
دو  موضوع، نيهم يدر راستا ستوايكر .ابندييها اجازه ورود منيآئ ان،ياد ها مانند هنرها،حوزه
مند  واضح و قاعده انيزبان به عنوان ب) 1:دهد يعملكرد زبان را مورد توجه قرار م ةويشگونه 
 يهايو انرژها رانه ةيتر تخلبه طور مشخص اياحساس  زشيزبان به عنوان انگ) 2؛ معنا
را  2»يانشانه«اصطلاح  ،دومگونةو به  1»نينماد«اول زبان اصطلاح  گونةبه  او. سوژه

 بيبه ترت ميتوانيرا م نيو امر نماد ياامر نشانه يعني ،زبان يدوگانگ نيا .دهدياختصاص م
ناخودآگاه و خودآگاه و  ايتن و ذهن و  اي ،و فرهنگ عتيچون طب يآشكار يهايبا دوگانگ

  .بدانيمعقل منطبق  اياحساس  نيهمچن
امر  يعني گريخودش را در قطب د خودآگاهنا تن، عت،يطب يهم معنا يا امر نشانه نيبنابرا 

 ستوايكر ،مينيبيهمانگونه كه م. كنديم هيتخل يخودآگاه ذهن، فرهنگ،به معناي  نينماد
 امر .كند يآنها اشاره م يختگيآم همدربه  ،وجود دارد يها كه در خرد غربتقابل دوگانه يبجا

                                                            
1 . symbolic    2  .  semiotic 
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  117 مفهوم معناكاوي در انديشة ژوليا كريستوا
 مجيد اكبري، آزيتا فيروزي

 ،دانشمندان انيرا در ب نيو امر نماد ،ميابيب... شعر و رقص، ،يقيدر موس ميتوان يرا م يا نشانه
 1...دانان و منطق

در  ،شوديم انيمشخص و مستدل ب به شكل واضح و با معنا يدلالت با كلمات نينماد وجه
 وجه. سازد دگرگوني نظم را دستخوش نيكند كه ايم يتجل يبه نحو ياكه وجه نشانه يحال
 ،كنديم يرويمشخص پ و نيمع ييقواعد معنا كند كه ازياستفاده م ياز كلمات ،دلالت نينماد

   .اندوام گرفته ياخود را از وجه نشانه يكه انرژ
كند كه بالقوه  اي در زبان اشاره مي به ديگربودگي ،كريستوا در انقلاب در زبان شاعرانه

سازد، با امر  مشخص مي 2»كورا«شناختي، كه آن را با  ودگي نشانهاين ديگرب. انقلابي است
) ويژه در زبان شعري به(شناختي در زبان  اين امر نشانه. در ستيز است 3نمادين يا تتيك

شدني است، و آن هم در ستيزي كه با نظم غالب سمبليكي دارد كه بر زبان حاكم   مفهوم
  . است
كريستوا . پيشازباني و بدنِ مادر در ارتباط است ةبا مرحل) كاوانه در اصطلاحِ روان( »كورا«

ها هاي پيشازباني و مانند اين وقون زبان شعري را با مادر و كودك و قان »ييِكورا«ة اين مؤلف
ويژه در زبانِ شعري وجود دارد و  در زبان و به ،يية كورااين مولف. دهد نيز در ارتباط قرار مي
طور كامل تحت  شناختي را به تواند امر نشانه ادين نميامر نم. گري است نيروي بالقوه تخريب

كند و  شناختي پيوسته به ساختار سمبليك معنا نفوذ مي كنترل خويش قرار دهد؛ امر نشانه
امر  اما .كند نويسنده برپا مي/سخنگو ةتجانس را از نو در سوژ بنابراين سياليت و عدم

شناختي را  كريستوا امر نشانهاز اين رو، . كند ميشناختي، فرآيند آفرينش را از نو احيا  نشانه
  4.داند نظم نمادين مي» شرط اساسي پيش«

از مواجهه با نظم نمادين دعوت بعد عاطفي و رمانتيك سوژه كه او را به شكلي متفاوت  
اي همچون بياني امر نشانه. نامداي ميكند، همان چيزي است كه كريستوا آن را امر نشانهمي

است، زيرا اين مفهوم به  اين امر عنصري ثابت در آثار كريستوا بوده. ناخودآگاه زبانياست از 
بازنمايي مطلوبي از رفتار انساني را ميسر  ةي هستي و كنش، ارائلحاظ كردن بعد عاطف ةواسط
كه از سوي محققان، (هاي نظم نمادين اي غافل شويم، بازنمايياگر از امر نشانه. سازد مي

سخنگو هيچ عامليتي  ةاند، بلكه براي سوژ نه تنها اشتباه) شوندن ارائه مييا متكلميمنتقدين 
                                                            

  33: 1385آفي مك . 1
2. Chora          3. thetic 
 

4. Kristeva 1984: 51    
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هاي نمادين قانون باشند، جامعه تا حد وقتي افراد صرفاً تابع ارزش. نيز قائل نخواهند شد
  1.شودروح ميزيادي پژمرده و بي
كودك پيش از هر چيز، بدن مادر ظرفي ايستا نيست، بلكه چيزي است كه در نظر كريستوا، 
 كوراي(اين فضا يا مكان تعاملات. كندتجربه مي) صوت و ضرباهنگ صدا(آن را از طريق آوا 

اي اوليه از زباني است كه در آينده شكل ، اولين اثرات تجربه را ثبت كرده و نشانه)اي نشانه
يزيكي است كه هايي فهاي جسماني، انباشت انرژي و نشانه، بيان رانهكورا. خواهد گرفت

، آيد بخشد؛ كليتي كه در آن مجالي براي شكل يافتن پديد نمي را تحقق مي گر كليتي غير بيان
توان با ساز و كار بدن كه مدام در حركت را مي كورا. شودشناخته مي 2ولي از طريق اثراتش

. دانستهاي ارگانيسم زنده است، مرتبط بوده و همواره درصدد به حداكثر رساندن توانايي
ها و فشارهايي كه از ها و آزاد شدن تنشها، تنشها، شدتاي است از ضربان، مجموعهكورا

  . پيوندد طريق تعامل با مسائل برون از اين سيستم زنده، به وقوع مي
كه بر فراگيري زبان تقدم دارند، مطابق مقولات منطقي كه بر زبان تقدم  كوراعملكردهاي 
اين عملكردها يا كاركردهاي . كننداي پيشاكلامي را سازماندهي مييابند، فض و اولويت مي

اند، در آغاز به سمت بدن مادر ميل  هاي بيولوژيكي و تخلية انرژياي كه برساختة رانهنشانه
كنند، و بر كيفيت غيرنماديني پافشاري دارند كه در سراسر عمر سوژه، بر روابط ميان بدن مي
هاي خارجي، ميان بدن و اي ميان بدن و ابژه كاركردهاي نشانهاين . حاكم است» ديگري«و 

   3.كنندزبان، پيوستاري ايجاد مي
از آنجا كه بدن الزاماً در مواجهة ما با زبان به طور ضمني سهيم است، شايد اكنون بتوانيم 

ديگر براي زبان درك كنيم؛ رمزگاني با عنوان » رمزگاني«را به عنوان » ايامر نشانه«
كه بدين ترتيب خود را در ساخت معناهايي كه در مناسبات اجتماعي نمود  4»دانستني تنانه«

  .سازديابند، به شكلي ضمني دخيل ميمي
توان در ابتدا به تعاملات ميان  يا پيشازباني، مي 5براي درك تأثيرات اين بعد غيراستدلالي

كند، بدون آنكه ا درك يا احساس ميتوجهي مادر ركودك لبخند يا بي. نوزاد و مادر توجه كرد
واكنش . قادر باشد آن موضوع را در مقولات زباني جاي داده يا با هر چيز ديگري مرتبط سازد

اي از تعاملات و تأثيرات را هم در بدن و هم در كودك در قالب خنده يا گريه، مجموعه

                                                            
 

1. Smith1998: 15-16         2. effects 
3. Kristeva 1984: 27         4. bodily knowing 
 

5. non-discursive 
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 مجيد اكبري، آزيتا فيروزي

جديد، از تركيب ) الاعم(معاني و رفتارهاي . كندمحيط جسمي و اجتماعي كودك ايجاد مي
هاي تربيتي هاي فيزيكي كودك و نيز واكنششوند؛ واكنشرخدادهاي غيركلامي ناشي مي

وظايف  -است  كه هم متضمن رفتاري است كه از زبان و اجتماع تأثير پذيرفته(والدين 
بر تواند اي كه ميهاي غيركلامي و كمتر تأثيرپذيرفتهو هم واكنش - پذيرفته شده مادرانه

  ). اساس حدت و شدت  گرية كودك تغيير كند
اين توضيح را يك گام به پيش ببريم و آن را در خصوص كودكي بررسي كنيم كه  توانيم مي

گيرد تا براي كودك خود لالايي وقتي مادر تصميم مي. تا حدودي قادر به سخن گفتن است
بخواب «سازند؛ عبارت يتركي را منتقل مبخواند، واژگان اين آهنگ، معناي اجتماعي مش

سازد و از سوي ديگر، ريتم، لحن و ديگر عناصر آوايي دخيل در امر نمادين را برمي »كوچولو
حال، فرض كنيد كه مادر تنها واژگان همان . كنند اي را عيان ميخواندن اين ترانه، بعد نشانه

م و آهنگ آرامش بخش كه در آن از ريت آوا بخواند، چنانترانه را به صورتي يكنواخت و تك
به جاي . چنين حالتي احتمالاً هيچ تأثيري بر كودك نخواهد داشت. همراه آن خبري نباشد

گرانه اين واژگان را ادا كردن، مطمئناً تأثير  آن، فرياد زدن و با حالتي دستوري و پرخاش
به  - ط در اين حالت، بعد غيركلامي اين ارتبا. زيادي را در كودك به دنبال خواهد داشت
گيري همان به شكل -ها، لحن و طنين صداي مادرعنوان مثال، بلند بودن و تعداد فرياد زدن

تر و اي در اشكال متنوعدر زبان هنر، امر نشانه. انجامدمورد نظر كريستوا مي» اي نشانه«امر 
   1.شوداند، پديدار ميتري كه پيامد دستكاري هنرمند در رمزگان بلاغيپيچيده
هاي توليد صدا  اي محصول تأثيرات آوايي و بياني است كه نظام زبان را به بنياننشانهامر 

علاوه بر اين، انتخاب و چينش واژگان، . گرداندكنند، بازمي ها حكمراني مي كه در آنجا رانه
كنند، كاركردي تكرار، تركيبات و اصوات خاصي كه مستقل از كاركرد ارتباطي زبان عمل مي

كنند؛ كاركردي كه داراي قابليت افزايش معناهاي ممكن نيز براي زبان ايجاد مياي نشانه
است  2اي محصول تأثيرات بيانيدر زبان ديداري، امر نشانه. يك گفته، عبارت يا متن است

اين . گرداندهاست، باز ميكه اين نظام را به بنيان توليد ديداري كه تحت حاكميت رانه
توان با تأثرات يا احساسات برانگيخته شده در فرد هنگام مواجهه با ميعملكرد را براي مثال، 

هاي تصويري و عناصر صوري مستقل از پيكرنمايي يا نمايش فيگور، مرتبط رنگ، نشانه
  3. دانست

                                                            
1. Barrett 2011: 10         2. articulatory 
 

3. Ibid: 11     
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هاي اي است كه از طريق آن، رانه يا تكانهموضوعي كه در اينجا اهميت فراواني دارد، شيوه
زبان كلامي يا ديداري درگيراند، باعث تغيير و چندگانگي در معاني جسماني كه در اجراي 

اند، هميشه در زبان يا از  ايهايي كه برساختة امر نشانهها يا تكانهرانه. شوند توليد شده مي
اي يا خصلت نشانه) 1متن پنهان(در عمل خلاقه، عناصر زيرمتن . كنندطريق زبان عمل مي

كنند كه وژة سخنگو و وجود ظرفيتي براي بازي و لذت حكايت ميزبان، از تغيير جهتي در س
گر اي، ميان رمزگان دلالتاين خصلت نشانه. كنداجبار و الزام كلي قانون نمادين را نقض مي

اي عملكردي رابطه) شنوا-بينا(محورسوژة سخنگو يا رانه) چندپاره(قطعه و بدن قطعه) 2رومتن(
و همچنين فراروي يا تخلف از مرز  3»مرز«اي، مفهومي از رابطه اين عملكرد. سازدبرقرار مي

توان پذيرش قانون نمادين و توأمان، فراروي از آن را مي» عمل«بنابراين، . را مفروض دارد
  4.قانون جهت احياي آن دانست

كند كه در مقدمة خود بر ترجمه كتاب انقلاب در زبان شاعرانه، عنوان مي 5رودريز لئون
اي كه از دو رشته توان برحسب بافت تكه پارچهاي و امر نمادين را ميميان امر نشانه رابطة

- هاي جسماني و احساس بافته شدههايي كه از طريق رانهآن. بافته شده، درك كرد) ر و پودتا(

ركيبي ت. شود، ارتباط دارد شناخته مي» زيرمتن«اي زبان يا آنچه به عنوان اند، با خصلت نشانه
نظر از معاني نيز صرف) آوا در شعرآرايي و ناممانند واج(ص از حروف، صداهاي خاص خا

الزامات فرهنگي، اجتماعي  آن دسته از عناصر زبان كه برساخته. اندواژگان، بيانگر آن زيرمتن
  6 .دهند را شكل مي» رومتن«صلت نمادين يا اند، خ و قواعد دستوري يا ديگر قواعد

كند، سيال بودن زبان است كه در نتيجة اي بافته شده، متمايز ميپارچه آنچه زبان را از
  .اش همواره در حال تغيير و تحول استكاربرد فردي، اجتماعي و تاريخي

اي و امر نمادين، دو بعد از زبان و سوبژكتيويه باشند كه براي برقراري چنانچه امر نشانه
بايست با هم پيوند بخورند، آيا احتمال جدا هان، ميهاي موجود در جارتباط با خود و ديگر ابژه

شدن و انفكاك اين دو از هم وجود دارد؟ در حالت مطلق اين مسأله ممكن نيست، زيرا كه 
با اين حال، . گيردفرض مياي را پيشزنده) بيولوژيكي- مادي(مفهوم ماديت زبان، سوژة 

. ميان اين دو را مسلم بگيريم 7خودخواستةجدايي  دهد تا ايدةستوا به ما اجازه ميانديشة كري
ها شدة سازمان اي از زبان، يعني زبان فني و زبان بوروكراتيزهدر زندگي امروز، بخش عمده

                                                            
 

1. genotext           2. Phenotext    

3. frontier          4. Kristeva 1986: 29 

5. Roudiez            6 . kristeva 1984: 5 
 

7. Tendential 
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  121 مفهوم معناكاوي در انديشة ژوليا كريستوا
 مجيد اكبري، آزيتا فيروزي

. اند هاي تجارب زيستة انساني منتزع شده و از بار عاطفي خالي گشتهبيش از پيش از ويژگي
اي و نمادين تحت شرايطي سخن نهكريستوا از گرايشي به سمت جدايي بيشتر ميان امر نشا

-ي ميان امر نمادين و نشانهها و گفتمان مدرن از برقراري رابطهگويد كه نهادها، سازمانمي

  1.ماننداي بازمي
اي براي توضيح دادن فرايندهاي مادي پيشازباني، افتادگي امر نشانهاين فرض انزوا و تك

ي امر كورازد تا توضيح دهد كه چگونه سااين فرض، كريستوا را قادر مي. ضروري است
اي از اين قابليت برخوردار است تا امر نمادين را كنار زده و از قواعد و معاني مدون و نشانه
-اي، پيشازباني است، اما تأثيرات آن را تنها مي ي امر نشانهكوراهرچند . شده عدول كندتثبيت

. اقضي ناهمگون از امر نمادينتوان در سطح نمادين سراغ گرفت، آن هم در قالب تن
 مثابهاي كه در آن، بدن بهاي هستند از ناپايداري سوبژكتيويته و شيوهكاركردهاي كورا، نشانه

  . كندگر و انقلابي عمل ميبه عنوان نيرويي شورش ،زبان فرايندي مادي، در زبان و بواسطة
كه بر  ييمعناآورند،  بوجود مي يا تازه يمعناخلاقه  از اين رو از منظر كريستوا، رفتارهاي

و در واقع تنها با با  كند يشكل گرفته كار نم يموجود و هنجارها شياز پ ياساس ساختارها
خصلت  نيا. كنند يم يرا معرف ياز معنادار يديجد ةشده، نحو رفتهيدگرگون ساختن اصول پذ

 ،- مثلاً در زبان - دهد يشده رخ م رفتهيپذ شيو از پ نينماد ستميس كيكننده درون  دگرگون
زبان شاعرانه است كه  در واقع اين بار، با. سازد يو دگرگون م رديگ يم ياما آن را به باز

از  ستوايكر. گيرد شكل ميشناخت انسان، هنر و زبان  يما برا امگ نيبار، نخست نينخست
 تيو جنس استيس ات،ياست كه به سراغ ادب نديسوژه در فرا تيمحور نينقطه و از هم نيهم
 .رود يم

كريستوا در ادامه آثار خود در حوزه هنر و ادبيات، در پرتو مسائل طرح شده، عمدتاً به اين 
اي درون چگونه هنر خلاقه، بازگشت اختلال و از هم گسيختگي عناصر نشانهپردازد كه  مي

ژكتيويته، و اين امر نيز همراه است با دگرگوني سوب. هاي مسلط را در پي داردگفتمان
صورت آگاهانه   ي بههايچنين سوژه. ها در جهان سوژه با ابژه همچنين معني و رابطة

ه چيزي هستند كه بتصوير كشيدن آن هايي ديداري و كلامي براي به درجستجوي روش
قاومت ، شكلي از كنش و متواند مي هنرمند از اين طريقيابد و مثلاً  گفتمان مسلط راه نمي

 .گذارديز پيش پاي ما بسياسي را ن

                                                            
1. Beardsworth 2004: 14 
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  شناسي و روانكاوي گو؛ نشانه سوژة سخن
  :نويسد پردازد، مي آفي در كتابي كه طي آن به شرح آراي كريستوا مي نوئل مك
اي است كه  او از معدود فلاسفه. ترين متفكران زمانه ما است ژوليا كريستوا يكي از اصيل«

گردد در جهت فهم ادبيات نوشتاري  حياتي مياي  بدل به منظومه 1براي آنها موجود سخنگو
در حالي كه ديگر متفكران . و شفاهي، سياست، هويت ملي، جنسيت، فرهنگ و طبيعت

دهد كه موجود  ها را قلمروهايي جداگانه بيانگارند، كريستوا نشان مي ممكن است اين حوزه
ي، خود را در زبان هاي درون سخنگو موطن غريبي است براي تمامي آنها؛ قلمرويي كه رانه

آميزد، و جايي كه بدن و فرهنگ با  كنند؛ مكاني كه تمايل جنسي با تفكر درمي تخليه مي
  2».يابند يكديگر پيوند مي

هد، به د گو را شرح مي وضعيت سوژة سخناي كه كريستوا  در اينجا براي راه بردن به شيوه
آن عرصه دارد و بواسطه اين رويم كه او نظريات نويني در  مطالعاتي مي سراغ دو حوزة
تلفيقي كه . زند ميدست كاوي  شناسي و روان تلفيق در رويكرد نشانهبه اي  نظرات، به گونه

  . دهد به خوبي نشان مي» معناكاوي«خود را در اصطلاح 
ريزد، سخنگو را پي مي ةسوژ در موردخود  ةانقلاب در زبان شاعرانه، نظري كتاب كريستوا در

كه در فرايند  3)مقامي(دو وجهيتي « ؛اي گرفتار استمادين و امر نشانهميان امر ناي كه سوژه
اي، از  الخصوص مفهوم امر نشانهاين دو مفهوم، علي 4».ناپذيرندگري از هم تفكيك دلالت

  .برخوردار است ويچنين تحقيقات دكتراي او و هم ةايگاه و اهميت ويژه اي در رسالج
سوژه و نظريات  د زدن نظريات روانكاوانه دربارهوا، با پيونمفهوم مورد نظر كريست

 ةگيري سوژهم به شكل: دهداع ميزمان به دو چيز ارجفرهنگ، هم ةحوز ةشناسان انسان
 اي،سوژهفرايند درون(هاي فرهنگي  بنديو هم به شاكله) د سوبژكتيوفراين(شناسانه زبان

رمزگان (رامر قواعد گ ،نظم نماديننيز همچون لكان،  براي كريستوا). فرهنگي-اجتماعي
ها نهادهاي نظم نمادين، دستورالعل ؛شودهاي مسلط فرهنگ را شامل مي و هم گفتمان) زباني

از نظم نمادين از يك  اوحال، درك با اين. رفتاري آن، تعريف آن از موفقيت و هنجارهاي آن
شدن، تغيير  كشيده چالش ظم نمادين را قابل بهكريستوا ن: جنبه با ذهنيت لكان تفاوت دارد

  .داندمي يافتن يا متكثر شدن

                                                            
1 . speaking being        2. McAfee 2004: 1 

3. modality         4. kristeva 1984: 24 
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  123 مفهوم معناكاوي در انديشة ژوليا كريستوا
 مجيد اكبري، آزيتا فيروزي

هاي نوين خود در  كند و بر اساس آن، تئوري آن مسيري كه كريستوا در اين زمينه طي مي
سازد، استفاده از علمي نوين است كه با سوسور بنيان گذاشته  را مطرح مي هاي مختلف هعرص

هايي است كه كار كريستوا در  شناسي يكي از حوزهعنوان نشانه 1.شناسي شد با نام نشانه
كند، چنانكه  ميزبان، و همچنين تحليل هنر و ادبيات با آن پيوندهاي خاصي را برقرار  نظرية

  2.او نيز گواه اين مطلب است عناوين آثار اولية
اي است هاي نشانهنظامهاي توليد معنا در شيوه ناسي در معناي مألوف خود، مطالعةش نشانه 

هاي نظام در واقع اين علم توانايي مطالعة. گيرندشان بكار ميبراي مقاصد ارتباطي ،كه افراد
با اين حال تلقي كريستوا در . هاي علامتي و غيره است، نظام3ها، رمزهااي نظير زباننشانه

ايد با نقد روش خود، شناسي همواره ب اين بين تاحدودي متمايز است و عقيده دارد نشانه
هاي  به نقد نظريه ،از اين رو او در مقام يك فيلسوف پساساختارگرا و روانكاو. تكامل يابد

شناسي بويژه در پارادايم سوسوري پرداخت و تا بدانجا پيش رفت كه در  سنتي در زمينه نشانه
  : شناسي بيان داشت كتاب خود با عنوان نشانه

جا  در همان. شناسي وجود داشته باشد، مگر نقد نشانه تواند ميشناسي ن هيچ شكلي از نشانه«
شناسي به معناي آگاهي يافتن از اين مرگ است و همچنين احياي  ميرد، نشانه كه علم مي

  4».آن

                                                            
 

1. semiology 

به چاپ » تل كل«شود و عموماً در نشرية  شناسي، جزء آثار اولية او محسوب مي مقالات كريستوا در حوزة نشانه.   2
 Séméiôtiké: recherches pour uneعنوان  تحتدر كتابي  1969عمدة اين مقالات در سال . رسيدند

sémanalyse لات است، نخستين كتاب كريستوا نيز اين كتاب كه در واقع مجموعه مقا. در فرانسه به چاپ رسيدند
توان بيشتر اين  اند، اما در دو مرجع زير مي اگرچه مقالات اين كتاب تماماً به انگليسي ترجمه نشده. شود محسوب مي

  :مقالات را يافت

1)Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Trans 
Thomas gora, Alice Jrdine, Leon Roudies, Oxford: Blackwell, 1980. 2)The 

Kristeva Reader. ed. Toril Moi, Oxford: Basil Blackwell, 1986. 

3. Code     4. Kristeva 1986: 78 
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ها و نظام  صرف نشانه ةمعنا نه از طريق مطالع ةيد و مبادلشناسي به فرايندهاي تول نشانه
معنا از  ةمسئل ،در نظام سوسوري. پردازد ها مي تفسير روابط بين نشانه ةواسط بلكه به ،اي نشانه

به بيان ديگر . قراردادي و دلخواهانه است ،دال ومدلول ةگيرد كه رابطاين واقعيت نشأت مي
اشاره داشته باشند، حال  ،ايمتوانند به هر آن چيزي كه ما بر سر آن توافق كردهها مينشانه

به تبعيت از سوسور،  ساختارگرايان، .گر معناهاي ديگري در بر داشته باشندآنكه براي مردم دي
دانستند و معني را در  نظر مي اي مورد كليد فهم نظام و جهان نشانه ،اي را زبان هر نظام نشانه

محور مركزي و   با استفاده از روش تعيين نظام ثابت زيريني متن كه ،ساختار خود نظام  درون
گونه است كه معنا را  ساختارگرايي بدين  روش معناشناسي .جويند مي ن است،مركزيت فهم مت

اي  متن نشانه)ها نشانه(دوتايي در اجزاء ساختاري دروني  هاي در اصل حاصل وجود تقابل
 .هاي دوتايي هستند دنبال تعيين و شناسايي اين تقابل  دانند و به مي

كر سوسوري پيدا شد كه اگرچه چارچوب تف با اين حال پس از سوسور، رويكردي انتقادي در
آنها  ها و غلبة كرد، اما اساساً به مطالعة نظام دال ديق ميقراردادي دال و مدلول را تص رابطة
  . و مدلول بود  پرداخت و منتقد تناظر يك به يك دال مي

نظريات و نقد چند   با اعلام ميلادي شصت ةاستحكام نظري رويكرد ساختارگرايي در ده
كه  ،رو شد ، كريستوا و فوكو با چالشي جدي روبهلكان بارت، متفكر فرانسوي همچون دريدا،

عميق   نيز تأثيري شناسي كه همواره با ساختارگرايي همراه بوده است نشانه  در نظريات متعاقباً
چنان از طيف واژگان  خود هم  در تبيين نظريات البته متفكران پساساختارگرا .به جاي گذاشت

در زماني و « ،»همنشيني و جانشيني« ،»و مدلول  دال« و اصطلاحات ساختارگرايي همچون
، »بينامتنيت« اصطلاحات جديد و كاربردشان را نيز همچوناما  كردند، مي  استفاده »همزماني

 .گذاري كردند و غيره پايه »زايشي معنا سير« ،»متافيزيك حضور«

متن را همچون   رين نظريات پساساختارگرايان اين است كه درون و بيرونت از مهم
بر اين دارند تا بر اين نكته كه بافت دروني   پندارند و سعي ساختارگرايان از يكديگر مجزا نمي

رويكرد  .تأكيد نمايند بيروني و در معرض تهديد از طرف آن است،  هميشه تحت تأثير بافت
ما  ؛شود نهايي ختم نمي  رگز به مدلولها ه افتد كه دال دليل اتفاق مي پساساختارگرايي به اين

يابيم و معني  اما هرگز به معناي نهايي دست نمي ، يابيم هميشه معني را در چند قدمي خود مي
يابي به مدلول نهايي و متعالي در  ژاك دريدا مباحث مربوط به دست. در زايش دائم است
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  125 مفهوم معناكاوي در انديشة ژوليا كريستوا
 مجيد اكبري، آزيتا فيروزي

معرفي  »حضور  متافيزيك« لاحطبا اصرا  )نظريه ساختارگرايي(دالبيرون از متن از طريق 
 1.كند و آن را با عنوان خرد كلام محوري مورد نقد قرار داده است مي

» بنيامتني« و »روندي« ،»مادي«امري  نشانه رااي ديگر،  به گونه، اين زمينهكريستوا، در 
تواند حتي به چيزي بيرون  ست و مينشانه ا خود، كه نشانه، ستبدين معنا »مادي«. داند مي

ثبات  در يك فرآيند هميشه ناتمام و بي  بدين معنا كه نشانه»روندي« .از خود دلالت نكند
هاي  هاي درون يك متن همواره به نشانه معناست كه نشانه  نيز بدين 2»تبينامتني« .است

دنياي بسته و منزوي براي پس متن  دروني يا بيروني متون ديگر وابسته و در تعامل هستند،
ها سروكار  و مخاطب نيز نه با يك متن بلكه با متن )همچون نظر ساختارگرايان.(خود نيست

گفتمان فلسفي سنتي به صورتي كه مورد نظر پساساختارگرايان است، بدون يك مدلول  .دارد
شكني تواند كاري از پيش ببرد، و رويكردهاي ساخت  استعلايي يا متافيزيك حضور نمي
 .برداري كنند هركدام قصد دارند از اين ادعاها پرده

شوند و نه  ها چالشي بر يكديگر محسوب مي نشانه ،اي پساساختارگرايي در نظام نشانه
هايي است  پساساختارگرايان متن بافتي متشكل از دال  از ديدگاه .كننده و حامي يكديگر تثبيت

مؤلف   شده از طرف ها سرگردانند و با نظام تحميل انتهاي مدلول يا در كثرت بي كه در غياب،
 است ودر نبرد دائم هستند و معني در زايش دائم  داند، اي مي متن كه خود را مرجع نشانه
 .پاياني براي آن متصور نيست

ها به مدلول نهايي  افتد كه دال رو اتفاق مي اين واسازي در متن از، اين دريدا  ژاكدر نظر 
يابي  بدون اينكه امكان دست بينيم، را در چند قدمي خود مي  سره معني كرسند و ما ي نمي

ديگر است و   حركت از دالي به دال به اين اعتبار روند خوانش متن، .آن فراهم باشد  كامل به
   3.برد سر مي معني در زايش دائم به

بدين  نيست،اما قطعي و ثابت  اي مادي و فيزيكي است، متن پديده ،كريستوا نيزاز نظر 
كه ناي .گر دارند ها در خوانش آن اهميتي دلالت لايه  معني كه متن هميشه چندلايه بوده و اين

براساس آن   هاي متفاوت تر قلمداد شده كه حتي خوانش تر و اصلي مهم از متن  هايي چه لايه
نيز در ها  البته ساير لايه .دارد  نوع و چگونگي آن بستگي به خود متن، گيرد، صورت مي

متغير )هدف مخاطب از خوانش متن(به نوع خوانش  اما بسته ،خوانش يك متن مؤثر هستند
                                                            

  110-109: 1389زابلي نژاد  . 1
2. Intertextuality 

  48: 1385پيشوازاده .  3
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  هاي اي متغير در خوانش هاي حاشيه شوند و حتي ممكن است كه اين لايه محسوب مي
هاي ثابت متني را  لايه  اي بر عهده بگيرند كه حتي كننده گوناگون متن چنان نقش تعيين

  .هندتحت الشعاع قرار د
هاي  جلوه زبان و تحليل ماهيت اش به گاه علاقه  در طول فعاليت كاري خود، هيچ كريستوا

او پيش از ورود خود به فرانسه متأثر از رويكردهاي ادبي و  .گوناگون آن را از دست نداد
بود و در فرانسه ابتدا تلاش خود را » كارناوال«و » رمان گفتگو محور«نظريات باختين بويژه 

او به مدد رويكرد نظري نوين خود تحت عنوان . وف معرفي اين نظرات در اروپا كردمصر
، به جاي تأكيد بر كاركرد ارتباطي صرف در زبان، بر شاعرانگي به عنوان »معنايي  تحليل«

اي ادبي و به شكل كلي  تمركز كرد و نظريه...) ها، نجواها و  آواها، ريتم(مادي زبان  ةجلو
زبان شاعرانه در نظر كريستوا برهم زننده معنا است، و يا حداقل راهي را . مودهنري را ارائه ن

  1.اي براي دانستن گشايد براي شكل گرفتن معاني تازه و حتي نحوه تازه مي
از اين رو كريستوا با تكيه بر ماهيت نامتجانس زبان شعر يا هنر در تئوري تحليل معنايي 

براي تحليل تفصيلي اين رويكرد زباني و . سازد جدا مي شناسان خود، راهش را از ديگر نشانه
نيز ديگر وجه انديشه او در زمينه روانكاوي و سابقه انديشه او به لازم است كه  ،ادبي كريستوا

  . بندي شود صورتاو  اشاره شود و سپس نظرية
 تحليل زبان و همچنين فرايندهاي وه اساسي رويكرد كريستوا در نظريةيكي ديگر از وج

عمده آثاري كه . هاي روانكاوي و استفاده از آنها به شكلي نوآورانه است خلاقه، تكيه بر نظريه
فيلسوف و ، 2لكانروانكاوي از آنها متأثر بوده است، به فرويد و سپس  ةكريستوا در حوز

زبان  كاوي فرويد را بيش از پيش در حوزةبود كه روان لكان. گردد روانكاو فرانسوي باز مي
كرد و راهي را گشود تا كريستوا نيز با تحول بخشيدن به آن، رويكرد خود را شكل  مطرح
  . دهد

در واقع در اين رويكرد نوين، روانكاوي و مسئله سركوب، نه در شكلي فيزيولوژيك، بلكه با 
 با لكان. گردد ها پديدار مي هاي كلامي و معناداري و نظام دلالت سخن گفتن و هرگونه كنش

 فرويد كند مي كاوي، تلاش روان به  شناسي زبان هاي نظريه زدن پيوند نمادين و نظم بر تأكيد
 نه فرويد زيرا .بود  پذيرش قابل غير فرويد براي كه اي مسئله( .كند دور  بدن و پزشكي از را

 يك  به صرفاً را انسان جسماني واقعيت نه و ببيند ناخودآگاه و نمادين را چيز همه توانست مي
 اهميت ناخودآگاه و خودآگاه با رؤيا و واقعيت تعامل فرويد براي ).دهد كاهش نمادين نظم

                                                            
1. Lechte 2008: 396-397    2. Lacan 
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  به و كرد تر نزديك ادبيات و فلسفه به را آن ،بدن از  كاوي روان كردن جدا با  لكان ولي، داشت
ترتيب،  بدين .شد پذيرش قابل فلسفه ادبيات، هنر و هاي دپارتمان  طرف از جهت هم همين
 در استفاده براي تا كند مي  نوسازي كاملاً را آن گردد، ولي مي باز پدري ةخان به  گرچه لكان
   1.كند پيدا تناسب ديگري قلمرو

دارد و  لكانرويكرد كريستوا در كاربرد روانكاوي براي تحليل زبان و فرهنگ، مشابهاتي با 
  . است  كم و بيش تحت تأثير آراي او شكل گرفته

درون » معنا«كند كه  كريستوا طي كتاب خود انقلاب در زبان شاعرانه، اين ايده را دنبال مي
شناختي يا   كلمات يا نمادها قرار ندارد، بلكه ناشي از موقعيت ارتباطي آنها در درون نظام نشانه

ا و ه هاي شاعرانه زبان دربرگيرنده تعدي كند كه جنبه او اين نظريه را مطرح مي. زباني است
فراروي از نظام ثابت معناداري و ويژگي ارتباطي زبان است و در اين اثر خود در تلاش براي 

در اين اثر او با پيگيري اين هدف، به بازبيني و اصلاح . توصيف اين محتواي پوياي زبان است
  . شناسي با تكيه بر روانكاوي هايي كه مبتني است بر زبان نظريه. پردازد مي لكانهاي  نظريه

او : كند را به اين شكل اصلاح مي لكانتوان گفت كه كريستوا ايده  به طور كلي مي
به طور  زبان اكتساب با و است 2مادرانه كودك ماهيتاً پيشازباني كه تجربة كند مي استدلال
 كوراي« شود كه او آن را مي ناخودآگاه از بخشي به و تبديل رود، نمي دست كامل از

. نمادين هرگز بيرون از دسترس نيست-در نظر كريستوا جنبه پيشا 4.نامد مي 3»شناختي نشانه
  .ماند اش، همراه فرايند دلالت باقي مي انگيخته هاي دلالت عاطفه اي با شيوه كوراي نشانه

كند،  گذاري ميان خود و مادرش مي همچنين كريستوا درباره زماني كه طفل شروع به تمايز
افتد، زماني كه  اي اتفاق مي قبل از مرحله آينه ،نظر او اين گسستبه . موافق نيست لكانبا 

اين فرايندي است كه كريستوا . راند يابد، از خودش بيرون مي طفل چيزي را كه ناخوشايند مي
  .نامد مي 5»زني واپس«آن را 

اي است كه به سمت مادر ميل  هاي رواني حكم انرژي كريستوا، هاي نو براي اين ايده
 همين امر است كه يك .است زبان از 6و به عنوان بازپديداري آن جنبه بيان ناشدني كنند، مي

                                                            
   91-90: 1386صنعتي . 1

2. Maternal                               3. semiotic chora     
 

4. Kristeva 1984: 30-31 

5  .Abjection - انگاري زدن، امرزننده، آلوده هاي ديگري همچون طرد، پس با ترجمه.  
6. unrepresentable aspect    
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در واقع كار كريستوا . دلالت است ةپدران قلمرو تثبيت و تسلط يافتن پيشاروي مستمر چالش
  . رود در حوزه زبان، هنر و موضوع نوشتار زنانه با همين رهيافت است كه به پيش مي

نهفته است،  1درعمل در مفهوم تجربه نتيجة رهيافت روانكاوانه به زبان،وا، نظر كريستماز 
كه به منظور دگرگون ساختن زبان، واقعيت غيرنمادينه يا  ،نفي مثابهتوليد خلاقانه زبان به 

مفهوم ميل سوژه به زبان و علاقة بدن . هدد بروز مينشده در قالب نوشتار و زبان هنوز نمادينه
. طور كه پيشتر نيز عنوان شد، از اهميتي اساسي در اين فرايند برخوردار استهمانبه عمل، 

) صرف(در اين صورت، انقلاب نه مسألة اتخاذ موقعيت ايدئولوژيكي خاص بلكه اختصاص 
  . رانه است
كه هنر و روانكاوي در زمرة معدود منابع كريستوا در توضيح نگرش خود مبني بر ايندر واقع 

به حوزة  -حوزة عمومي -و سياسي اجتماعي توجه ما را از حوزةاحياء سوبژكتيواند،  دةمانباقي
اين به معناي متضاد بودن اين دو حوزه نيست، بلكه ناظر .  كندشخصي و خصوصي جلب مي

بخشي و همچون محملي بالقوه و مستعد براي واقعيت عمل خلاقه رابر اين است كه كريستوا 
-هاي رسمي و مسلط ميدر چارچوب گفتمان) هنجارشكن(معترض  ايساخت سوبژكتيويته

به  -هاي خودآگاه و ناخودآگاهاي دوپاره است كه به انگيزهسخنگو سوژه سوژة. بيند
 . شودهاي اجتماعي تقسيم مي فرايندهاي بيولوژيكي و محدوده

  گيري نتيجه
توان مشاهده  مياز نظر گذشت، شناسي و روانكاوي كه در اينجا  شانهبا توجه به دو قسمت ن

 اصطلاح را با روانكاوي تحت) با تلقي خود(شناسي كريستوا دو حوزه نشانه كرد كه
 ديگر و نقدها عمده چارچوب كه  نظريه اين. كند تلفيق مي »معنايي تحليل« يا »معناكاوي«

 جمله از دانش گوناگون هاي حوزه از دهد، مي شكل را سخنگو سوژة مورد در بويژه او آراي
 حاصل آنها از يك هر بر اصلاحاتي ساختن وارد با اما گيرد، مي وام روانكاوي و شناسي نشانه
 عنوان به كريستوا هاي انديشه به راهيابي كليد تواند مي نظريه اين همچنين. است شده

  . باشد ادبيات و هنر زمينه در او هاي تحليل در بويژه پساساختارگرا فيلسوفي
 در بويژه خود معنايي تحليل ةنظري در را دانش دو اين چگونه كريستوا كه است اينجا مسئله

اي است كه اين دو  كريستوا حوزه در انديشه» معناكاوي« .كند مي تلفيق ادبيات و هنر حوزه
 اند، با اين حال را بازي كردهشناسي و روانكاوي به شكل پي در پي نقش اصلي  دانش نشانه

                                                            
1. experience-in-practice 
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گيرند و بيشتر خود به عنوان فرايندهايي  يث نظري مورد توجه قرار ميرفته رفته كمتر از ح
يابد تا آنكه امري  يعني اينكه نظريه، خود وجهي خلاقه مي. شوند عملي و خلاقه مطرح مي

  . ساكن و ايستا باشد
اش است، سهيم است، اما  شناختي كه سوژه حاصل كردار زبان لكانكريستوا در اين ديدگاه 

همين موضوع است كه بنيان . اي را هم مورد توجه قرار دهد شناختي نشانه بايد كردار زبان
 .اي به حوزه دلالت يعني كشاندن امر نشانه. دهد كتاب انقلاب در زبان شاعرانه را تشكيل مي

 با را زبان نمادينِ نظم اگر :بندي كرد گونه جمع را اينتوان مسائل طرح شده در اين مقاله  مي
 بدين. بدانيم زبان ناخودآگاه را كورا يا شناختي نشانه امر توانيم مي بگيريم، يكي خودآگاهي

 به آن استاندارد معناي و مفهوم از متفاوت كه شناسي نشانه از خود تازه تلقي با كريستوا ترتيب
 برقرار ارتباط روانكاوي و شناسي نشانه ميان است، اي نشانه نظام يا و ها نشانه علمِ عنوان
. ببيند تدارك ادبيات و هنر در بويژه معناداري براي پايه اين بر اي نظريه دارد سعي و سازد مي
 امر نفوذ. ببيند تدارك ادبيات و هنر در بويژه معناداري براي پايه اين بر اي نظريه دارد سعياو 

 پيوسته شناختي نشانه امر. است شده سركوب زبانِ بازگشت همانا زبان درون به شناختي نشانه
 /سخنگو ةسوژ در نو از را تجانس عدم و سياليت بنابراين و كند مي نفوذ معنا نمادينِ ساختار به

  و كند مي احيا نو از را آفرينش فرآيند شناختي، نشانه امر همچنين .سازد مي پا بر نويسنده
  .است نمادين نظم »اساسي شرط پيش«

اي گفتمان موجود را زير و زبر دهد كه كاركرد نشانهكريستوا نشان مي معناكاوي ةنظري
خود،  نوبهاين معاني جديد به. اي را پديد آوردنشده كند تا معاني جديد يا هنوز نمادينمي

ها يا ادركاتي موقعيتكنند، يعني به دست آوردن هايي جديد از سوبژكتيوتيه ايجاد ميمكان
و هم سوژه  كندبنابراين، عمل، هم زبان را توليد مي. ها و جهان بيرونيجديد در ارتباط با ابژه

مادي تنها در صورتي به دگرگون  /گويد كه عملكردهاي غريزي كريستوا به ما ميالبته . را
. بندارتباطي راه يا شوند كه به رمزگان زباني وهاي طبيعي و اجتماعي منجر ميشدن مقاومت

شوند، همان  توسط فرايند سوژه وارد عمل مي ،هاي اجتماعي آنگاه در كمال تعجب، گفتمان
معتقد  او. شود هاي ارتباطي اجتماعي، ناديده گرفته مياي كه در اثر منتزع شدن گفتمانسوژه

ه و آن را گرفتفرافردي را  بهاي تجراست كه هم در عمل و هم در تفسير، جنبندگي نشانه
، هماهنگ معناكاوياز  كريستوا تلقي ژوليااز اين رو . سازد گري دخيل ميمستقيماً در دلالت

 . كند كه چارچوب نظم نمادين را دستكاري و يا متحول مي گو سوژة سخن است با
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